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شـــرح خاطراتـــی درباره پـــدران به ظاهر 
عبوس اما مهربـــان و فاصله‌هایی مملو 
از ناگفته‌های میان دو نســـل، دستمایه 
کتاب »قصه‌هـــای بابا« اثر جهـــان باربور 
اســـت کـــه بـــه ترجمه مـــژده الفـــت و از 
ســـوی انتشـــارات رایبـــد منتشـــر شـــده 
اســـت. الفت که طی ۱۵ ســـال گذشـــته 
با ترجمه آثاری از اورهان پاموک، ســـرای 
شـــاهینر و یکتـــا کوپـــان، نازلـــی ارای و 
طـــارق طوفـــان و... ســـهم قابل‌توجهی 
در معرفی ادبیات معاصر ترکیه داشـــته، 
در ایـــن کتـــاب دســـت روی ۷ خاطره و 
جســـتار از چهره‌های سرشـــناس ترکیه 
دربـــاره پدران‌شـــان گذاشـــته اســـت؛ 
روایت‌هایی که به‌واســـطه شباهت‌های 
اقلیمـــی و فرهنگـــی، تصویـــری ملموس 
و آشـــنا پیـــش رویمـــان می‌گذارنـــد. در 
گفت‌وگـــوی پیـــش‌ رو، الفـــت بـــه بهانه 
انتشـــار کتاب »قصه‌های بابا«، از چرایی 
انتخـــاب تعدادی از روایت‌هـــای این اثر، 
معیارهایـــش در ترجمـــه و چنـــد و چون 
تعامـــات ادبی میان نویســـندگان ایران 

و ترکیـــه می‌گوید.

راســـتش را بخواهید فکر می‌کنم ادبیات 
ترکیـــه هنـــوز آنقدرهـــا کـــه بایـــد جـــای 
خـــودش را پیدا نکـــرده اما بـــاور دارم که 
نســـبت به ده ســـال قبـــل اوضـــاع کمی 
بهتـــر شـــده و انـــگار مخاطبان بیشـــتری 
بـــه آن رو آورده‌اند. یکی از دلایلش شـــاید 
همین شـــباهت‌های فرهنگی باشـــد اما 
بی‌تردیـــد انتخـــاب کتاب‌ها نیـــز در این 
قضیه تاثیر داشـــته اســـت؛ یعنـــی به نظر 
می‌رســـد مـــا توانســـته‌ایم به مـــرور زمان 
اعتماد مخاطبـــان را جلـــب کنیم. وقتی 
گروهـــی از خوانندگان کتابی را ارزشـــمند 
یـــا جـــذاب می‌یابنـــد، بـــا معرفـــی آن به 
دوســـتان و آشـــنایان راه را بـــرای بیشـــتر 
دیده‌ شـــدن کتـــاب و در نتیجـــه ادبیات 
تـــرک بـــاز می‌کننـــد. امیـــدوارم کـــه این 

روند ادامـــه ‌یابد.
 

 آیا جامعه کتابخوان ترکیه‌ نیز 
همان‌قدر که ما با نویسندگان 

سرشناس و آثار شاخص آنها آشنا 
هستیم، نویسندگان معاصر ایرانی 

و کتاب‌های آنان را خوانده‌اند و 
می‌شناسند یا این شناخت صرفاً به 

ادبیات کهن‌مان محدود می‌شود؟
به نظرم آشنایی با نویسندگان سرشناس 
ایـــران هنـــوز در حـــدی نیســـت کـــه باید 
باشـــد، امـــا تعـــدادی از نویســـندگان و 
شاعران ما جایگاه خوبی در ترکیه دارند. 
از ســـال‌ها قبل صـــادق هدایـــت و فروغ 
فرخزاد بســـیار مقبـــول طبـــع مخاطبان 
ترک‌زبـــان بـــوده و هســـتند. بعضـــی از 
نویســـندگان آثـــار کـــودک و نوجـــوان هم 
شـــناخته شـــده هســـتند. اخیراً می‌بینم 
آثار بیشـــتری از نویسندگان ایرانی به زبان 
ترکـــی اســـتانبولی ترجمـــه می‌شـــود، اما 
واقعاً کافی نیســـت. ما نویسندگان خوبی 
داریم که متأســـفانه وارد بازار کتاب ترکیه 
نشده‌اند و حتی نویســـندگان و منتقدان 
ادبی‌شـــان نیـــز آنهـــا را نمی‌شناســـند. 
البته جای خوشـــحالی اســـت که بسیاری 
از بـــزرگان ادبیات ایـــران همچون حافظ، 
ســـعدی، فردوســـی، عطار و... نام‌آشـــنا 

. هستند
 

 با توجه به اشتراکات فرهنگی هر دو 
کشور، بین نویسندگان و مترجمان  
ایرانی و ترکیه‌ای چه تعاملاتی وجود 

دارد؟  خود شما در روند ترجمه 
آثارتان با کدام نویسندگان ترکیه‌ای 

ارتباط داشته‌اید؟  
تعاملات مـــن و دیگـــر همکارانم بیشـــتر 
شخصی اســـت تا رســـمی. مثلاً من سعی 
می‌کنـــم در حـــد امـــکان با نویســـندگانی 
که قصـــد ترجمه آثارشـــان را دارم، تماس 

برقـــرار کنـــم. اگـــر امکانـــش باشـــد 
حضـــوری و اگـــر نشـــد مجـــازی. با 

یکتا کوپان، عومـــور ایکلیم دمیر، 
ماهر اونســـال اریش، نازلی ارای، 
ســـرای شـــاهینر، مینه سوئوت و 
جهان باربـــور مکاتبه یـــا تماس 
تلفنـــی داشـــته‌ام و دارم. حتـــی 

گاهی ارتباط ما به دوســـتی و هم‌صحبتی 
می‌انجامـــد. امـــا دسترســـی بـــه همـــه 
نویســـنده‌ها آســـان نیســـت. بعضی‌ها در 
فضـــای مجـــازی فعـــال نیســـتند و بعضی 
دیگـــر ترجیـــح می‌دهند امـــور مربوط به 
کتاب‌شـــان را به ناشرانشان بســـپارند. با 
این‌ حال خوشـــبختانه بیشتر نویسنده‌ها 
از شـــنیدن خبـــر چاپ اثرشـــان بـــه زبان 

فارســـی راضی و خوشـــحالند.
 

w  علاوه بر اورهان پاموک که دو 
کتاب از او ترجمه کرده‌اید، از کدام 
نویسنده‌ها کتاب ترجمه کرده‌اید؟

تـــا امروز حـــدود ۲۰ کتاب از ۱۴ نویســـنده 
ترجمه کرده‌ام و خوشـــحالم که بســـیاری 
از این نویســـندگان بـــا ترجمه‌های من به 
مخاطـــب فارســـی‌زبان معرفی شـــده‌اند، 
یعنی پیش از آن اسم‌شـــان شنیده نشده 
بـــود. ترجیح می‌دهـــم  از همه‌شـــان نام 
ببـــرم که کســـی از قلـــم نیفتـــد، حتی از 
آنهایی کـــه پیش‌تر به مخاطبـــان معرفی 
شـــده‌ بودند. یکتا کوپان، اورهان پاموک، 
حســـن‌علی تپتاش، ماهر اونسال اریش، 
فریـــده چیچک اوغلو، ســـرای شـــاهینر، 
جمیل کاووکچوو، مینه ســـوئوت، فتحیه 
چتیـــن، عومور ایکلیم دمیـــر، نازلی ارای، 
طـــارق طوفـــان، جهـــان باربـــور، ســـوگی 
سویســـال و... البتـــه چند کتـــاب هم در 
نوبـــت چـــاپ دارم کـــه بـــاز هـــم معرفی 

نویســـندگان دیگـــری خواهند بود.
 

 چه عاملی دلیل انتخاب کتاب 
»قصه‌های بابا« برای ترجمه شد 

و چرا  از ۲۰ جستاری که در نسخه 
اصلی کتاب آمده است، صرفاً 

۷ جستار را برای ترجمه انتخاب 
کردید؟

راســـتش مـــن بـــه خوانـــدن خاطـــرات 
خیلـــی  ن  ا منـــد هنر و  ن  گا یســـند نو
علاقه‌مندم. برایم جالب اســـت که ببینم 
نویســـنده محبوبم چطـــور زندگـــی کرده، 
در چـــه ســـبک خانـــواده‌ای بزرگ شـــده، 
چه مشـــکلاتی داشـــته و... از طرفی رابطه 
والدین و فرزنـــدان هم برایم مهم و جالب 
اســـت چون طبعاً خانـــواده نقش بســـیار 

مهمـــی در زندگی همه ما دارد و 
وقتی گروهـــی از هنرمندان 
در ایـــن خصـــوص مطلبی 
نـــد  ا می‌تو یســـند  می‌نو
خواندنی باشـــد و چه بسا 

مخاطب با خواندن این 
کتاب بـــه مرور 

خاطراتـــش بـــا پـــدرش بپـــردازد و نکاتی را 
کشـــف کند کـــه پیش‌تـــر بـــه آنهـــا توجه 
نکـــرده؛ چرا که هـــر کتاب فرصتی اســـت 
برای اندیشـــیدن دوبـــاره. روزی که  کتاب 
»قصه‌هـــای بابـــا« را دیـــدم، فکـــر کـــردم 
حتمـــاً بایـــد بخوانمـــش. آن موقـــع اصلاً 
در فکـــر ترجمه‌اش نبودم. فقط دوســـت 
داشـــتم ببینـــم نویســـندگان و هنرمندانی 
که به لطـــف کارم یا همســـایگی بـــا ترکیه 
می‌شناسم‌شـــان دربـــاره پدرهایشـــان چه 
گفته‌انـــد. چنـــد ســـال بعـــد از خوانـــدن 
کتاب بـــود که تصمیم گرفتـــم ترجمه‌اش 
کنـــم و دوبـــاره خواندمش. امـــا چرا فقط 
۷ خاطره را انتخاب کردم؟ راســـتش چند 
دلیل داشـــت؛ اولاً ترجیح دادم تمرکزم را 
روی خاطرات نویســـنده‌ها بگـــذارم، چون 
در ایـــن کتاب تنـــوع روایت‌ها زیاد اســـت 
و راوی‌هـــا از طراح لباس و معمار هســـتند 
تـــا موســـیقیدان و عکاس. )البتـــه در بین 
ایـــن ۷ روایـــت، از چهره‌هایـــی بـــه‌ غیر از 
نویســـنده‌ها هم انتخـــاب شـــده ولی این 
صرفاً بـــه خاطـــر جذابیتش بـــرای خودم 
بـــوده اســـت.( ثانیاً فکـــر کـــردم بعضی از 
خاطـــرات نمی‌تواند بـــرای مخاطب ایرانی 
جـــذاب باشـــد چـــون ارجاعات زیـــادی به 
فیلم‌هـــا و کتاب‌هـــا و مکان‌هـــای ترکیـــه 
دارد که ممکن اســـت برای خواننده ایرانی 
حوصله‌ســـربر باشـــد. در ضمـــن دو نفـــر 
از راویانـــی کـــه خاطرات‌شـــان را انتخـــاب 
کـــرده‌ام )یکتـــا کوپـــان و مینه ســـوئوت( 
نویســـندگانی هســـتند که کتاب‌های‌شان 
را ترجمـــه کـــرده‌ام و فکر کردم شـــاید این 
آشـــنایی برای مخاطب جذاب باشـــد. در 
نهایت این نکتـــه در پس ذهنم بود که اگر 
کتاب حاضر نظـــر خواننده‌ها را جلب کند 
و ناشـــر هم تمایل داشته باشـــد، می‌توان 
در ادامـــه بخشـــی دیگر از خاطـــرات را هم 
ترجمه و منتشـــر کرد. آن‌ وقت کتاب دوم 

»قصه‌هـــای بابـــا« را خواهیم داشـــت!
 

 تا پیش از ترجمه شما از کتاب 
»قصه‌های بابا«، کتابی از »جهان 

باربور« به فارسی ترجمه شده است؟ 
اگر این نخستین معرفی ایشان به 

علاقه‌مندان ادبیات ترکیه‌ای به شمار 
می‌آید، مختصری درباره این نویسنده 

و جایگاه او در زادگاهش بگویید.
خیر، کتابی از ایشـــان ترجمه نشـــده 
و ایـــن اولین کتـــاب و در واقع معرفی 
جهان باربور به فارســـی‌زبانان است. 
جهان باربور متولد بیروت اســـت. در 
دانشگاه بیلکنت درس خوانده و 
دانش‌آموخته رشـــته فرهنگ 
از  آمریکاســـت.  ادبیـــات  و 
کن  ســـا  2002    ل  ســـا
 . ســـت ا ل  ســـتانبو ا
ایشـــان، هم در زمینه 
موســـیقی فعال است 
و هـــم ادبیـــات. کتاب 
»قصه‌های بابا« در واقع 
حاصل گفت‌وگـــوی او با 
هنرمنـــدان و نویســـندگان 

است که مکتوب‌شـــان کرده است. خودش 
می‌گویـــد تابســـتان 2013 کنـــار دریا و ســـر 
سفره‌ای نشسته بودند و داستان‌های‌شان 
را تعریـــف می‌کردنـــد. انـــگار ســـال‌های 
عمرشـــان را مثل ســـفره‌ای پـــر از خرده‌ریز 
می‌تکاندنـــد. در حال صحبـــت از دلزدگی از 
هیاهوی شـــهر و مســـائل دیگـــر بوده‌اند که 
یکـــی از حاضران شـــروع می‌کنـــد به حرف‌ 
زدن از پـــدرش و خاطراتـــی که با او داشـــته 
و ایـــن خاطره‌گویـــی در ذهن جهـــان باربور 
جرقه‌ای می‌شـــود برای انتشـــار این کتاب. 
گویا می‌خواســـته تنهایـــی آدم‌ها بـــا روایت 
ایـــن قصه‌هـــا کاهش یابـــد و نتیجـــه ایده و 
تلاشـــش را به شـــکل کتاب ارائـــه می‌دهد.

 
 نگاهی که در این جستارها متوجه 

نقش و جایگاه پدر شده، چقدر 
به فرهنگ ایرانی و نگاه ما شباهت 

دارد؟ در مطالعه جستارهای این 
کتاب، امکانی برای همذات‌پنداری 

با شخصیت‌ها یا زندگی راویان وجود 
دارد؟

من شـــباهت‌های زیـــادی می‌بینـــم. وقتی 
راوی از ســـختگیری پدرش حـــرف می‌زند، 
فکر می‌کنم چنین پـــدری نه در ایران، بلکه 
لابد در همـــه‌ جای دنیا وجـــود دارد. پدرانی 
کـــه دلرحم، امـــا گاهی تندخو هســـتند. یا 
وقتی راوی می‌گویـــد می‌داند پدرش خیلی 
دوستش داشته اما همیشه مرز و فاصله‌ای 
بین‌شـــان بوده و پدر عادت نداشته دست 
نوازش به ســـر فرزندش بکشد، شخصیت 
اینچنین پدری کاملاً برایمان آشنا و ملموس 
اســـت. پدری که مـــدام با فرزنـــدش جر و 
بحـــث می‌کنـــد همان‌قـــدر آشناســـت که 
پـــدری که بـــا فرزندش دوســـت اســـت و او 
را حمایـــت و راهنمایـــی می‌کنـــد. به نظرم 
هیچ‌یک از پدران این کتاب برایمان بیگانه 
نیســـتند و باور دارم هر کســـی کـــه کتاب را 
بخواند، حتماً وجهی از شـــخصیت پدرش 
یا گوشـــه‌ای از خاطـــرات خودش بـــا او را در 

کتـــاب خواهد یافت.
 

 این روزها مشغول چه ترجمه‌ای، از چه 
نویسنده‌ای هستید؟ 

بهـــار 1404 ترجمه‌ کتابی را شـــروع کردم 
که قریب به ۸۰ ســـال پیش نوشـــته شده 
اســـت و یکی از آثار مهم کلاســـیک ترکیه 
بـــه شـــمار می‌آیـــد. متأســـفانه با شـــروع 
جنـــگ در کارم وقفه‌ای ناخواســـته پیش 
آمـــد و رشـــته کار از دســـتم گریخت. بعد 
از مدتی ســـعی کردم مجـــدداً روی ترجمه 
تمرکز کنم؛ گرچه کار آســـانی نیســـت. در 
ضمن این کتـــاب نثر ســـنگینی دارد که با 
نثر امـــروز ترکیـــه متفاوت اســـت و حتی 
ناشر ترک برای بســـیاری از واژه‌ها پانویس 
آورده اســـت. از طرفی بعضـــی ارجاعات و 
بحث‌هـــای فلســـفی کتـــاب هم نیـــاز به 
تدقیق و تحقیـــق دارد. امیـــدوارم بتوانم 
به‌زودی کارم را به پایان برســـانم. اما اسم 
کتـــاب و نویســـنده بماند بـــرای زمانی که 
موفق شوم ترجمه‌اش را به شکل دلخواه 

به ناشـــر تحویل دهم.  

کرده اســـت. مترجم فقط زبـــان را از ترکی 
به فارســـی منتقـــل نکرده، بلکه دســـت به 
انتخاب زده و کوشـــیده اســـت مجموعه‌ای 
را پیـــش روی خواننـــده ایرانـــی بگـــذارد که 
امکان همدلی بیشـــتری با آن وجود داشته 
باشـــد. این انتخـــاب البتـــه به معنـــای آن 
نیســـت که تجربه پـــدر و فرزنـــد در ایران و 
ترکیه یکسان اســـت؛ بلکه نشان می‌دهد 
بعضی احساســـات، از مرز فرهنگ‌ها عبور 

. می‌کنند
رســـی  فا ترجمـــه  ر  جســـتا نخســـتین 
»قصه‌هـــای بابا« بـــه قلم مینه ســـوئوت، 
نویســـنده و روزنامه‌نـــگار متولـــد ۱۹۶۸ 
اســـت. او در این بخش بـــا تکیه بر لحنی 
روایی و مســـتند، زیست ناآرام خانواده‌ای 
را تصویـــر می‌کنـــد که شـــغل نظامـــی پدر 
موجـــب جابه‌جایی‌هـــای مـــداوم و کوچ 
پی‌درپـــی آنهـــا از شـــهری به شـــهر دیگر 
شـــده اســـت. دومین خاطره به قلم یکتا 
کوپـــان، نویســـنده، صداپیشـــه و مجری 
شناخته‌شـــده تلویزیونی نگاشـــته شـــده 
کـــه در آن بـــا نگاهـــی تأمل‌برانگیـــز بـــه 
زندگی پدرش، لطفی کوپـــان، می‌پردازد؛ 
روایتـــی کـــه از نقطـــه عطـــف رهـــا کردن 
رشـــته حقوق توســـط پدر بـــرای پیگیری 
دلبســـتگی‌اش بـــه هنـــر بازیگـــری آغـــاز 
شـــده و در بســـتر التهابـــات تاریخـــی و 
فضای پرتنش دوران کودتای ۱۹۸۰ روایت 
می‌شـــود. ســـومین روایـــت به قلـــم اجه 
تملکوران، نویســـنده و روزنامه‌نگار متولد 
۱۹۷۳، نگاشته شـــده است. تملکوران در 
این بخش، پیوند میان ســـاحت شخصی 
و کلان‌روایت تاریخ را به تصویر می‌کشـــد.
بـــا عبـــور از فضـــای ســـنگین و غبارآلـــود 
آن خاطـــرات سیاســـی، لحـــن روایت‌ها 
بـــه ســـوی لایه‌هـــای درونی‌تـــر و عواطف 
شـــخصی تغییـــر جهـــت می‌دهـــد. نبیل 
روزنامه‌نـــگار و  نویســـنده،  ازگن‌تـُــرک، 
مستندســـاز، در چهارمیـــن روایـــت، بـــر 
تکاپـــوی خســـتگی‌ناپذیر پـــدرش بـــرای 
کســـب دانـــش و چراغـــی کـــه او بـــرای 
مســـیر زندگی‌اش برافروخته بود، دست 
می‌گـــذارد. در پـــی آن، ارجـــان کســـال، 
پزشـــک، نویســـنده و بازیگر، از تجربه‌ای 
دوران  می‌گویـــد؛  انســـانی  و  ملمـــوس 
بیمـــاری پـــدر و دیـــن مراقبتی کـــه فرزند 

در ایـــن روزهای ســـخت، بـــر دوش خود 
حس می‌کند. تانســـو اوکان، صداپیشـــه‌ 
برجســـته‌ ترک کـــه در ســـال ۲۰۲۲ بدرود 
از  ششـــم،  روایـــت  در  گفـــت،  حیـــات 
پیچیدگی‌هـــای رابطـــه با پـــدرش، تانجو 
بابـــا، ســـخن می‌گوید؛ رابطـــه‌ای که پس 
از فراز و نشـــیب‌ها و سردی‌های پیشین، 
در روزهای بیماری پدر، ســـرانجام مجالی 
برای آشتی و دوســـتی می‌یابد. سرانجام، 
ســـوینچ اربولاک، بازیگر تئاتر، با هفتمین 
و آخریـــن خاطـــره، ایـــن مجموعـــه را به 
پایان می‌رســـاند؛ روایتی که نشان‌دهنده‌ 
بـــر  پـــدر  عمیـــق  و  بی‌واســـطه  تأثیـــر 
زندگی اوســـت؛ حضـــوری که سرنوشـــت 
حرفـــه‌ای‌اش را رقـــم زد و او را بـــه ســـوی 
صحنه‌هـــای تئاتـــر ســـوق داد تـــا میراث 

هنری پـــدر، در وجـــود او تـــداوم یابد.
از میان ۷ روایت انتخاب‌شـــده، آنچه بیش از 
همـــه جلب توجـــه می‌کند، نبود یک پاســـخ 
قطعی به این پرســـش اســـت که »پدر خوب« 
کیســـت. کتاب چنین تعریفی ارائه نمی‌دهد 
و اتفاقـــاً ارزشـــش در همیـــن اســـت. ممکن 
اســـت پدری برای یک فرزند قهرمان باشـــد و 
برای دیگری شـــخصیتی دور و دست‌نیافتنی. 
ممکن اســـت کســـی تمام عمر از پـــدرش به 
نیکی یـــاد کنـــد و دیگری هنـــوز درگیر زخمی 

باشـــد که از او به یادگار 
مانده اســـت. هر دو 
روایـــت می‌تواننـــد 
واقعی باشـــند. این 
از  را  نـــگاه، کتـــاب 
دام تقدس‌بخشـــی 
پـــدر  بـــه  افراطـــی 
نیـــز دور می‌کنـــد. 
»قصه‌های بابـــا« در 
میانه ایـــن دو تصویر 
اســـت:  ایســـتاده 
نـــه پـــدر را قدیـــس 
می‌کنـــد و نـــه او را 
بـــه چهـــره‌ای منفی 
 . هـــد می‌کا و  فـــر
هـــد  می‌د زه  جـــا ا
هـــر پـــدر، بـــا تمام 
تناقض‌هایـــش، در 
خاطره فرزند حضور 
داشته باشـــد شاید 

بتوان گفت مهم‌ترین کار این کتاب، انســـانی 
کـــردن پدر اســـت.

پدر در بســـیاری از روایت‌هـــای خانوادگی، 
پیش از آنکه یک انســـان باشد، یک نقش 
اســـت: پدر خانواده، نان‌آور، بزرگ‌تر خانه، 
تصمیم‌گیرنـــده. اما وقتی فرزنـــد درباره او 
می‌نویســـد، این نقش کنار می‌رود و مردی 
ظاهر می‌شـــود کـــه خودش زمانـــی کودک 
بوده، رؤیاهایی داشـــته، ترســـیده، اشتباه 
کرده، عاشـــق شـــده، شکســـت خـــورده، 
خشـــمگین شـــده و شـــاید در بســـیاری از 
مواقع نمی‌دانســـته چگونه باید پدر باشد. 
ایـــن تغییـــر زاویـــه دیـــد، پـــدر را از جایگاه 
اســـطوره‌ای پاییـــن مـــی‌آورد و بـــه زندگـــی 
واقعـــی بازمی‌گردانـــد بـــا این حال، شـــاید 
دردناک‌تریـــن وجـــه رابطـــه با پـــدر زمانی 
آشکار شـــود که دیگر نباشد. مرگ، فاصله 
و گذشـــت زمـــان، آدم را وادار می‌کننـــد به 
چیزهایـــی فکـــر کند کـــه در زمـــان حضور 
پدر به آنها نیندیشـــیده است. کتاب‌هایی 
از این دســـت، گاهی پاســـخ این پرسش‌ها 
را نمی‌دهنـــد؛ فقـــط خـــود پرســـش‌ها را 
زنـــده می‌کننـــد و این شـــاید کافی باشـــد. 
خواننـــده پـــس از خواندن خاطـــرات این 
۷ پـــدر، ممکـــن اســـت کتـــاب را ببندد و 
به پـــدر خودش فکـــر کند. شـــاید پدرش 
سال‌هاســـت از دنیا 
رفتـــه باشـــد، شـــاید 
هنوز در اتاق دیگری 
از خانـــه زندگی کند، 
رابطه‌شـــان  شـــاید 
گـــرم باشـــد، شـــاید 
ســـرد، شـــاید پـــر از 
حرف‌های نگفته اما 
کتـــاب کاری می‌کند 
که بـــرای لحظه‌ای به 
او نه به‌عنوان »پدر«، 
بلکـــه به‌عنـــوان یک 

انســـان نگاه کنیم.
پیـــش  کـــه  مـــردی 
مـــا  پـــدر  آنکـــه  ز  ا
ش  د خـــو  ، شـــد با
داشـــته  زندگـــی‌ای 
 ، کـــی د کو ؛  ســـت ا
و  آرزوهـــا  جوانـــی، 
شکســـت‌هایی کـــه 

ما شـــاید هیچ‌گاه از آنها خبر نداشـــته‌ایم. 
»قصه‌هـــای بابـــا« از ایـــن جهـــت کتابـــی 
برای پـــدران و دربـــاره پدران اســـت، اما در 
نهایت کتابی درباره فرزندان نیز هســـت؛ 
دربـــاره ما که در تلاشـــیم ریشـــه‌های خود 
را بشناســـیم. شـــناخت پـــدر، بخشـــی از 
شـــناخت خویشـــتن اســـت. مـــا از او تنها 
نـــام خانوادگـــی یـــا بخشـــی از ویژگی‌های 
ظاهری و رفتاری‌مـــان را به ارث نمی‌بریم؛ 
خاطـــرات او، ترس‌هایـــش، باورهایـــش، 
ســـکوت‌هایش و حتـــی رابطه دشـــوارش 
با مـــا نیـــز ممکـــن اســـت در شـــخصیت 
مـــا ادامـــه پیـــدا کنـــد. از ایـــن منظـــر، هر 
روایـــت این کتـــاب را می‌تـــوان تکـــه‌ای از 
یـــک آینـــه دانســـت. نویســـندگان دربـــاره 
پدرشـــان نوشـــته‌اند، اما خواننده در میان 
ایـــن روایت‌هـــا ممکن اســـت چهـــره پدر 
خودش را نیز پیدا کند. شـــاید در پدری که 
نقـــاش زندگی فرزندش بـــوده، پدر خود را 
ببیند؛ یا در پدری که سیاســـت و عقایدش 
ســـایه‌ای ســـنگین بـــر خانـــه انداختـــه، 
تصویـــری آشـــنا بیابـــد و ایـــن، بـــه گمانم، 
ارزشـــمندترین کاری اســـت که یک کتاب 
خاطـــرات می‌تواند انجام دهـــد: دیگری را 
روایـــت کند و مـــا را به خودمـــان بازگرداند 
و شـــاید راز این کتاب همین باشـــد: پیش 
از آنکـــه کوه‌هـــای زندگی‌مان دور شـــوند، 
یک‌بـــار بـــه آنها نـــگاه کنیـــم. نـــه فقط به 
ســـایه‌ای که بر ســـر ما انداخته‌انـــد، بلکه 
به تمام راهی که خودشـــان برای رســـیدن 
به اینجـــا پیموده‌انـــد. ســـرانجام می‌توان 
چنیـــن گفت کـــه »قصه‌های بابـــا« دعوتی 
اســـت برای همین نگاه دوباره؛ برای اینکه 
پدر را از پشت نقش همیشگی‌اش بیرون 
بیاوریـــم و مردی را ببینیم کـــه روزی جوان 
بوده، روزی عاشـــق شـــده، روزی ترسیده، 
روزی امید بســـته و ســـرانجام، در گوشه‌ای 
از زندگی ما ایســـتاده است؛ گاهی همچون 
پناه، گاهی همچون دیوار و گاهی همچون 
زخمی کـــه هنـــوز نامـــش را نمی‌دانیم اما 
هرچـــه بـــوده، بخشـــی از مـــا بوده اســـت 
و چـــه خوب کـــه گاهـــی ادبیـــات، پیش از 
آنکه دیر شـــود، مـــا را وادار می‌کنـــد دوباره 
به پشـــت ســـرمان نـــگاه کنیم؛ بـــه همان 
 جایـــی کـــه شـــاید هنـــوز کوهی ایســـتاده

 باشد.

جهان باربور، هنرمند و نویسنده ترکیه‌ای با خوانندگانش در بازار تاریخی آراستا  و کتابفروشی مابولا دیدار کرد  و نسخه‌هایی از کتاب جدیدش
 با عنوان »قبل از« را امضا کرد. این کتاب در واقع خاطرات خود جهان باربور و در قالب رمان است/ آوریل ۲۰۲۶

 قصه‌های بابا
  نویسنده: جهان باربور

  مترجم: مژده الفت
 انتشارات: رایبد

 تعداد صفحات: ۱۵۲ صفحه
 قیمت: ۲۹۰۰۰۰ تومان

مریم شهبازی
گروه کتاب

ادبیات ترکیه

عبور از دلتنگی با خاطرات

به نام پدر

گفت‌وگو با مژده الفت درباره ترجمه قصه‌های بابا و دیگر ترجمه‌هایش

قصه‌های بابا روایت ۷ نویسنده و هنرمند ترکیه‌ای از پدران‌شان است

  طی پانزده سال اخیر شما بر ترجمه 
کتاب‌هایی از ترکی استانبولی 

متمرکز شده‌اید؛ از چرایی ورود به 
ادبیات ترکیه بگویید و اینکه چه 

معیارهایی در انتخاب آثارتان برای 
ترجمه دارید؟

من همیشـــه به یادگیری زبان‌های خارجی 
علاقه داشـــته‌ام. بعـــد از دوره‌ای تمرکز بر 
زبان انگلیسی، ترکی استانبولی را انتخاب 
کـــردم، شـــاید به‌ ایـــن خاطر کـــه آموختن 
زبـــان کشـــور دوســـت و همســـایه برایـــم 
جالب‌تـــر از زبان‌هـــای دیگر بـــود. با توجه 
بـــه اینکه به ادبیات داســـتانی علاقه دارم و 
خودم هم داســـتان می‌نویســـم، خواندن 
داســـتان‌ها و رمان‌های نویســـندگان ترک 
را شـــروع کردم و بعد تصمیم گرفتم بعضی 
از داســـتان‌های جـــذاب و ارزشمندشـــان 
را به فارســـی ترجمـــه کنم تا در دســـترس 
بگیـــرد.  قـــرار  فارســـی‌زبان  مخاطبـــان 
تعـــدادی از داســـتان‌هایی کـــه ترجمـــه 
کرده بـــودم در نشـــریاتی چون »داســـتان 
همشـــهری«، »ویرگول«، »زنده‌رود«، »زنان 
امـــروز« و... منتشـــر شـــد و بازخوردهـــای 
خوبـــی از خواننـــدگان دریافـــت کـــردم که 
مشـــوقی شـــد برای ادامـــه کارم. مدتی بعد 
اولیـــن مجموعه‌ داســـتانم از یکتـــا کوپان 
منتشـــر شـــد با نـــام »طـــرز تهیـــه تنهایی 
در آشـــپزخانه عشـــق« و بعـــد »چایخانـــه 
خانوادگـــی« از همین نویســـنده. کار بعدی 
»زنـــی بـــا موهـــای قرمـــز« بـــود از اورهـــان 

پاموک کـــه تاکنـــون یـــازده مرتبـــه تجدید 
چاپ شـــده و بـــه ایـــن ترتیـــب ترجمه به 
کار اصلـــی‌ام بـــدل شـــد. اولیـــن معیـــارم 
بـــرای انتخاب کتـــاب این اســـت که کتاب 
را دوســـت داشته باشـــم، چون به‌ هرحال 
بایـــد چنـــد ماهـــی بـــا آن دمخـــور شـــوم. 
معیـــار بعدی این اســـت که موضـــوع آن تا 
چـــه حـــد می‌تواند بـــرای مخاطـــب ایرانی 
جـــذاب باشـــد و چقـــدر بـــه دغدغه‌های 
امروز ما نزدیک اســـت، ســـاختار داستان 
و شـــخصیت‌پردازی و فضاسازی‌اش موفق 
هســـت یا نه. در عین حال ســـعی می‌کنم 
با ترجمه هر اثر، یک نویســـنده ناشـــناخته 
را بـــه مخاطبانـــم معرفـــی کنـــم. از ســـوی 
دیگر به ضـــرورت کارم، مقـــالات و نقدها و 
پایان‌نامه‌هـــا و معرفی‌های‌ کتـــاب را دنبال 
می‌کنـــم و می‌کوشـــم از ادبیات کلاســـیک 
تـــا معاصـــر ترکیـــه، کتاب‌های ارزشـــمند و 
نویســـندگان مطرح را به‌درستی بشناسم. 
با این شـــناخت، بالطبع بهتـــر می‌توانم از 
میان آثارشـــان، بـــا توجه بـــه علاقه خودم 
و ترجیح احتمالـــی جامعـــه ایرانی، کتاب 

انتخـــاب کنم.
 

 طی یک دهه اخیر ادبیات ترکیه 
در ایران با استقبال خوبی از سوی 

علاقه‌مندان روبه‌رو شده است، دلیل 
این استقبال را بیش از همه در چه 

می‌دانید؟ در این بین شباهت‌های 
فرهنگی چه میزان مؤثر بوده است؟

روزی که  کتاب 
»قصه‌های بابا« 

را دیدم فکر 
کردم حتماً باید 

بخوانمش. آن 
موقع در فکر 

ترجمه‌اش 
نبودم. فقط 

دوست 
داشتم ببینم 
نویسندگان و 

هنرمندانی که 
به لطف کارم 

و یا همسایگی 
با ترکیه 

می‌شناسم‌شان 
درباره 

پدرهای‌شان 
چه گفته‌اند. 

چند سال بعد 
از خواندن 

کتاب بود که 
تصمیم گرفتم 

ترجمه‌اش 
کنم

از  به‌عنـــوان عضـــوی  نـــه فقـــط  پـــدر   
خانواده، بلکـــه به‌مثابه پنـــاه، تکیه‌گاه و 
حضوری کـــه بودنش به زندگـــی معنایی 
دیگر می‌بخشـــد. از مادران بسیار سخن 
گفته‌اند و بســـیار نیـــز خواهند گفت. اما 
پـــدران در حافظه عمومی بیـــش از آنکه 
با آغـــوش و نـــوازش به یاد آورده شـــوند، 
بـــا ســـختگیری، جدیت، ســـکوت، امر و 
نهی به خاطـــر می‌آیند. البته اســـتثناها 
را نبایـــد فرامـــوش کرد؛ پدرانی هســـتند 
که مهرشـــان آشـــکار بوده و رابطه‌شـــان 
با فرزندان‌شـــان سرشـــار از صمیمیت و 
گفت‌وگو. شـــاید به همین دلیل اســـت 
که شـــناختن پدر، گاهی از شناختن مادر 

دشـــوارتر است.

 کتابی درباره پدران واقعی
مجموعـــه جســـتارهای »قصه‌هـــای بابـــا« 
از همیـــن نقطه آغـــاز می‌شـــود؛ از تلاش 
بـــرای دیـــدن پـــدران از زاویه‌ای کـــه کمتر 
دیده شـــده‌اند. جهـــان اســـتقلال باربور، 
هنرمنـــد تـــرک عرب‌تبـــار، در ســـال ۲۰۱۶ 
ســـراغ گروهـــی از هنرمنـــدان کشـــورش 
رفت و از آنان خواســـت درباره پدران‌شان 
بنویســـند؛ دربـــاره مردانـــی کـــه زمانی در 
کنارشـــان بوده‌اند یا شـــاید سال‌هاســـت 
دیگر نیســـتند، پدرانی که دوســـت داشته 
شـــده‌اند یا با آنان فاصله‌ای عمیق شـــکل 
گرفته، پدرانی که خاطره‌شـــان گرم است 
یا زخمی هنـــوز التیام‌نیافتـــه را در ذهن و 
دل فرزنـــد باقـــی گذاشـــته‌اند. ایـــن ایده 
در ظاهـــر ســـاده به نظـــر می‌رســـد که ۲۰ 

هنرمند درباره پدرشـــان بنویســـند اما پشت 
این ســـادگی، پرسشـــی بزرگ‌تر قـــرار دارد: 
مـــا پدران‌مـــان را چگونه به یـــاد می‌آوریم؟ 
پاسخ این پرســـش برای هر انسان متفاوت 
اســـت. یکی پدرش را با صـــدای قدم‌هایش 
در راهـــروی خانه به یاد مـــی‌آورد، دیگری با 
بوی لبـــاس کار، ســـومی بـــا کتاب‌هایی که 
از او بـــه ارث بـــرده، چهارمی بـــا یک جمله، 
یـــک نگاه یا حتی یک ســـکوت؛ از همین‌رو، 
»قصه‌هـــای بابـــا« کتابی دربـــاره »پـــدر« به 
معنـــای کلی و انتزاعی کلمه نیســـت؛ کتابی 
دربـــاره پـــدران واقعـــی اســـت. پدرانـــی بـــا 
ضعف‌هـــا، عادت‌هـــا، باورهـــا، اشـــتباه‌ها، 
آرزوها و گذشـــته‌های خودشـــان. و شـــاید 
همیـــن ویژگـــی، مهم‌تریـــن امتیـــاز کتاب 
باشـــد. گردآورنـــده کتـــاب، خواننـــده را بـــا 
مجموعـــه‌ای از خاطـــرات روبـــه‌رو می‌کنـــد 
کـــه هرکـــدام پنجـــره‌ای متفاوت بـــه رابطه 
پـــدر و فرزنـــد بـــاز می‌کنند. یکی پـــدرش را 
همچـــون نقاشـــی چیره‌دســـت می‌بیند که 
تابلوی خوش‌آب‌ورنگ زندگی او را کشـــیده 
اســـت؛ تصویر پدری که حضـــورش نه فقط 
در خاطرات، بلکه در شکل‌گیری شخصیت 
فرزنـــد ادامـــه پیدا کـــرده اســـت. در روایتی 
دیگـــر، پـــدر و باورهای سیاســـی‌اش چنان 
ســـایه‌ای بـــر خانـــه انداخته‌انـــد کـــه حتی 
خانـــه کودکی را نیـــز از رنـــگ و آرامش تهی 
کرده‌انـــد؛ گویـــی عقایـــد پدر فقـــط متعلق 
بـــه خـــودش نمانـــده و بـــه فضـــای خانه و 
ســـپس به ذهن و دل فرزند راه یافته است. 
در جایـــی از کتـــاب، رابطـــه پـــدر و فرزند با 
رفاقت و صمیمیت تعریف می‌شـــود؛ پدری 
کـــه شـــاید بتـــوان بـــا او حـــرف زد، خندید 
و زندگـــی را قســـمت کـــرد. امـــا در روایتـــی 
دیگر، فاصلـــه حرف اول را می‌زند؛ خشـــم، 
قهر و ســـکوت جـــای گفت‌وگـــو را گرفته‌اند 
و پـــدر، به‌جـــای آنکـــه تکیـــه‌گاه باشـــد، به 
خاطره‌ای دشـــوار تبدیل شده است. همین 
تفاوت‌هاســـت که »قصه‌های بابـــا« را از یک 

کتـــاب خاطـــرات خانوادگـــی معمولی جدا 
می‌کنـــد. کتـــاب می‌خواهـــد نشـــان دهـــد 
که پـــدر برای همـــه یک معنـــا نـــدارد. یکی 
از جذابیت‌هـــای ایـــن مجموعـــه در همین 
چندصدایـــی بـــودن آن اســـت. نویســـنده، 
شـــاعر، مترجـــم، روزنامه‌نـــگار، عـــکاس، 
مجسمه‌ســـاز، موســـیقی‌دان، صداپیشـــه و 
بازیگر، هرکـــدام از زاویه‌ای متفـــاوت به پدر 
خـــود نگاه کرده‌انـــد؛ بنابراین بـــا یک روایت 

واحـــد از »پدر« روبه‌رو نیســـتیم.
زندگـــی  خـــأ  ر  د کتـــاب  یـــن  ا ن  را پـــد
نکرده‌انـــد. آنـــان فرزنـــدان دوره و جامعـــه 
سیاســـی  باورهـــای  بـــا  بوده‌انـــد؛  خـــود 
امیدهـــا،  محدودیت‌هـــا،  اجتماعـــی،  و 
شکســـت‌ها و رؤیاهـــای زمانه‌شـــان. از این 
منظـــر، »قصه‌هـــای بابا« فقـــط مجموعه‌ای 
از خاطرات شـــخصی نیســـت؛ در حاشـــیه 
این خاطرات، تصویری از یک نســـل و شیوه 
زندگـــی آن نیز شـــکل می‌گیـــرد. فرزندان، 
پدران خـــود را روایت می‌کنند و ناخواســـته 
بخشـــی از جهان آنان را نیـــز ثبت می‌کنند؛ 
جهانـــی که شـــاید اگر این خاطرات نوشـــته 
نمی‌شـــد، بســـیاری از جزئیـــات عاطفـــی و 
انسانی‌اش برای همیشه از دست می‌رفت.

 ۷ جستار درباره ۷ پدر
 نســـخه فارســـی کتاب را مژده الفت ترجمه 
و نشـــر رایبد منتشـــر کرده اســـت. اما کتاب 
فارســـی با نســـخه ترکی تفاوتی مهم دارد: از 
میـــان ۲۰ خاطـــره موجود در نســـخه اصلی، 
تنها ۷ جســـتار به فارســـی راه یافته‌اند. این 
انتخاب، بنا بر توضیح مترجـــم، بر دو معیار 
اســـتوار بوده است؛ نخست، نزدیکی بیشتر 
ایـــن ۷ جســـتار بـــه حال‌وهـــوای فرهنگـــی 
مردم ســـرزمین ما و دوم، تأثیر عمیق‌تر این 
روایت‌ها بر خـــود مترجم. این نکتـــه درباره 
ترجمـــه »قصه‌هـــای بابـــا« اهمیـــت ویژه‌ای 
دارد. انتخـــاب ۷ متن از میان ۲۰ متن، کتاب 
فارســـی را به نوعـــی بازخوانی دوبـــاره تبدیل 

 طه‌حسین فراهانی
روزنامه‌نگار

جستار
»قصه‌های 

بابا« کتابی 
درباره »پدر« 

به معنای کلی 
و انتزاعی 

کلمه نیست؛ 
بلکه درباره 

پدران واقعی 
است. پدرانی 

با عادت‌ها، 
باورها، 

اشتباه‌ها، 
آرزوها و 

گذشته‌های 
خودشان. 
گردآورنده 

کتاب، 
خواننده را با 

مجموعه‌ای 
از خاطرات 

روبه‌رو می‌کند 
که هرکدام 

پنجره‌ای 
متفاوت به 

رابطه پدر 
و فرزند باز 

می‌کنند


